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چكيده
 در پـي    ، رضاشـاه  رةنوشتار حاضر با نگاهي به ابعاد مختلف طرح بيداري زنـان در دو            

 ادعاي دولت مبني بـر رهـايي و   با وجود دوره ال است كه چرا در اين ؤپاسخ به اين س   
هـاي سـنتي      آزادي زنان از طريق فرايند نوسازي و تجدد، همچنان بر ارزشمندي نقش           

 پـژوهش بـا تكيـه بـر منـابع      نگارنـدگان ايـن  . تأكيد شده بـود  نشيني آنان     زنان و خانه  
 چگونگي   به اين چرايي و    ،هاي جنسيتي دولت رضاشاه     اي، با واكاوي سياست     كتابخانه

گيـري    ابتـدا بـه ترسـيم فـضاي خاورميانـه و شـكل         در ايـن پـژوهش،     .انـد   دادهپاسخ  
هاي ملي مدرن و همچنين نقـش و جايگـاه زنـان در     هاي ناسيوناليستي و دولت  جنبش

و در اين ارتباط، با تكيه بر شده  پرداختهدر اين جوامع  م و بيستمتحولات قرن نوزده
هـاي جنـسيتي دولـت        سياسـت ،  »مادري جديد «و  » لآ  ه ايد ةخانواد«گيري مفهوم     شكل

كـه  به دست آمد نتيجه اين و است  قرار گرفتهبررسي مورد  گراي رضاشاه     ينوگرا و ملّ  
 در  . ساخت يك هويت جديد براي زن ايراني بـود         ،درواقع هدف از طرح بيداري زنان     

 دولـت  و شـد  ي جديدي گرامي داشته مةهاي سنتي زنانه با ادلّ اين تصوير جديد، نقش
بـدين  ؛  ديـد   پرستانه مـي   در قابليت زنان براي مادري و همسري، نقشي سياسي و وطن          

 ـ    ، داشتن تحصيلات و ظاهري مـدرن      با وجود معنا كه زنان جديد ايراني        همچنـان   دباي
كردند و بـه عنـوان     هاي فرهنگي و ملي را ايفا مي        نقش حافظان اخلاق، پاسداران سنت    

 ـ    سنتي و آرماني، نـسلي از شـهروندان وطـن          ةمحافظان نهاد خانواد   ي را پرسـت و مترقّ
. پروراندند هاي دولت مي متناسب با آرمان
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  مقدمه
آميـز او در     ادلههاي مج    ايران، تلاش  ة مدرن كردن جامع   برايترين اقدامات رضاشاه      يكي از مهم  

 تحـولات   ، بيـداري و رهـايي زنـان       ةبرنام. راه دگرگون كردن جهان زنان به صورت آمرانه بود        
ثيرات با توجه بـه پراكنـدگي       أاين ت . حيات اجتماعي زنان شهرنشين ايجاد كرد       عميقي در  نسبتاً

 وضـعيت    پيامدهاي متفاوت و ناهمساني بـر      ،هاي مختلف اجتماعي    ها و لايه    زنان در قشربندي  
تي رژيم پهلوي، طرح ايـن دغدغـه        يهاي جنس   هدف اين نوشتار از بررسي سياست     . زنان داشت 

 ،طور اخص، در بنيـاد خـود       طور اعم و تجدد ايراني در عصر رضاشاه به         است كه آيا مدرنيته به    
هـاي    يـا اينكـه سياسـت   ؟باوري به برابري جنسيتي و عزمي براي بهبود وضعيت زنـان داشـت          

بخشي بـه     ت با برقرار كردن پيوندي ميان جنسيت و قدرت، تنها در پي مشروعيت            جنسيتي دول 
 ؟اقدامات نوگرايانه و اثبات مدعاي خود به عنوان حاكميتي مترقـي در سـطح منطقـه و عـرص           

دهد كه زن جديد ايرانـي داراي هـويتي            نشان مي   حاضر هاي مختلف نوشتار    بخش. جهاني بود 
كرده، آگاه و آشنا به آداب جديد غربي در پوشش، رفتـار   تحصيلبايست زني     او مي  .دوگانه بود 

 زن اروپايي حقوق سياسي و اجتمـاعي خـود را طلـب             همچون نبود   قرار اما   ،و معاشرت باشد  
 جديد را برعهـده     ةبايست مديريت خانواد    اين زن مي  همچنين  . باشدنيز   و به دنبال برابري      ندك

گيري و نظام بروكراسي       جديد در حال شكل    ة براي جامع  ، به عنوان مادري نمونه     بتواند بگيرد تا 
  .پرست تربيت كند  وطنكارآن، نيروي 

جنـسيت، ناسيوناليـسم و     «فاطمه صـادقي در اثـر       دربارة پيشينة پژوهش حاضر بايد گفت،       
ايـن اثـر،     تمايز نوشتار حاضر با      شته و هاي جنسيتي دولت رضاشاه دا      نگاهي به سياست  » تجدد

گيـري هويـت جديـد زن ايرانـي را بـر مبنـاي                هاي جنسيتي رژيم و شكل      تاست كه سياس  آن  
 كشورهاي خاورميانه و ايـران در اوايـل    بيشتر كه در » مادري جديد «و  » ال خانواده ايده «گفتمان  

 اثـر ايـن   . رده اسـت  ك ـ  بنـدي     صـورت  ،سـايه انداختـه بـود     »  زن ةلئمـس «بر  بيستم ميلادي   قرن  
 اده مورد واكاوي قـرار د     ن را نيز   پدرسالاري مدر  ةتباط با پديد  در ار  نشيني زنان   ارزشمندي خانه 

گيري اين هويت جديد، به مفهوم  بـدن زنانـه در عـصر رضاشـاه          و در توضيح چگونگي شكل    
  . كرده استتوجه 

ن زن بـا     فعـالا  ة مواجه ـ ةلئ مـس  » اجتماع ةاز خلوت خانه تا عرص    « ةسيمين فصيحي در مقال   
كه است  وران قاجار را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته            در د  »فرهنگ« و   »طبيعت« ةدوگان

 مردان بر عرصه    ةهاي خود كوشيدند ضمن به چالش كشيدن اين دوگانه، از سيطر            زنان با نوشته  
تحليـل   نوشتار ضمن تفـاوت در دوره تـاريخي مـورد بحـث، در            نويسندة اين   . فرهنگ بكاهند 

ميان قدرت و جنسيت در عـصر رضاشـاه توجـه     به مناسبات  ،هاي فردي و اجتماعي زنان      نقش
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 از ؛زنان و تحول گفتمان از خلال نشريات زنـان    «سهيلا ترابي فارساني نيز در مقاله     . ه است دكر
سـنت و دگرگـون       در سـاختار   نفـوذ ن زن براي    نگاهي به راهبردهاي فعالا   » مشروطه تا پهلوي  

ن، از خـلال نـشريات زنـان در         هاي سـنتي زنـا      ل ضمن وفاداري به نقش    آ  هكردن مفهوم زن ايد   
  .شته استدوران مشروطه دا

  
  ملاحظات نظري

 ـ     نگاهي به جايگاه زنان در جنبش      ر د  بيـستم  ونـوزدهم    قـرن    ةهاي ناسيوناليستي و تجددگرايان
هاي جنسيتي حكومت رضاشـاه و        خاورميانه و نتايج اين تحولات بر زندگي زنان، فهم سياست         

 هـاي   سـال جهان طـي    . كند   عصر بر وضعيت زنان را تسهيل مي       گراي اين   ثير ناسيوناليسم ملي  أت
ويـژه در جهـان       شاهد تغييراتي بود كه بـر موقعيـت زنـان بـه            .م1945-1914/ ش1293-1324

ها، كشورهايي كه مستعمره بودند و يا مانند ايـران تحـت              اين سال  طي. ثير گذاشت أغيرغربي ت 
هاي ناسيوناليـستي     گيري جنبش   شكل د، شاهد  كشورهاي امپرياليستي قرار داشتن    ةجانب نفوذ همه 

همچنـين  .  زنـان و نـوعي هويـت جديـد ملـي در برابـر اروپاييـان بودنـد                  ةبا مشاركت گسترد  
. نـوع حاكميـت خـود تجربـه كردنـد          افغانستان و تركيه تغييراتي را در       ايران، چونكشورهايي  

ت نيروهـاي مـذهبي،     اقدامات رهبران جديد در غلبه بر نيروهاي داخلي، محـدود كـردن قـدر             
خذ الگـوي غربـي،     أگرايش به نوسازي از طريق      همچنين   بومي و    مرسو  مبارزه با سنت و راه      

هـاي   هايي چون افـزايش سـطح تحـصيلات آنهـا، پـذيرش نقـش          حيات زنان را از طريق شيوه     
گيري نوعي هويـت   هاي شغلي و شكل     اجتماعي براي گروهي از زنان از طريق ورود به فرصت         

  ).144، 142: 1395 كدي، (ثر كردأجديد مت
گيـري تـصوير زن مـدرن در     بررسي پيوند ميان ناسيوناليسم و فمنيسم و به دنبال آن شـكل        

و همچنـين ارتبـاط و اثرگـذاري مفـاهيمي چـون             كشورهاي شرقي چون ايران، مصر و تركيـه       
در قـرن  ل در ايـن كـشورها   آ همدرنيته، جنسيت و فرهنگ بومي در خلق گفتمـان خـانواده ايـد      

 ها و هايي در تجربيات و در همان حال تمايزاتي در راهبردها، واكنش  شباهتةدهند نشان بيستم،
  . پيشينه تاريخي و فرهنگي هر جامعه نسبت به مشاركت زنان استةنتايج، بر پاي
دهد كه فمنيسم در خاورميانه با ناسيوناليسم شـروع          ل نشان مي  آ  ه ايد ة گفتمان خانواد  ةمطالع

هـاي مـدرنِ پدرسـالار         غرب، ايـدئولوژي و حاكميـت      ةدر ارتباط با مفاهيمي چون سلط      و   شد
دهد كـه مدرنيتـه نـه      نشان مي  بيستم،   شود و با تمركز بر وضعيت زنان در قرن          بندي مي  صورت

 بلكه ابزارهاي جديدي براي كنترل اجتماعي در پيوند با شـرايط            ،تنها به رهايي زنان منجر نشد     
  .)Remaking Women, 1998: 7-9 (ورميانه ايجاد كردبومي كشورهاي خا
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هاي نوظهور خاورميانه كه پذيرفته بودند موقعيت نـازل زنـان             در يك برداشت نهايي، حكومت    
 ،بندي مفهوم زن جديد    كوشيدند با صورت   ماندگي اين جوامع است،    شرقي يكي از دلايل عقب    

 هـاي مشخـصاً     ت و برچيـدن سـنت     هايي چون آمـوزش، بهداش ـ      اين موقعيت نازل را در حوزه     
 ماننـد فرودسـتي زنـان در        ،ها به مطالبات اساسي      دولت ، در همان حال   لبته ا .ظالمانه ارتقا دهند  

 روابط نابرابر ميان زنان و مردان بود، توجهي نكردند          ةكنند خانواده و چالش با قوانيني كه تثبيت      
اي نظـام مردسـالار در قالـب گفتمـان        ه ـ  به بازتوليد ارزش   ،هاي تجدد   بار با كمك انگاره    و اين 
  .ل پرداختندآ ه ايدةخانواد

شـبه   اي تاريخي است و يك  داراي عقبه،شود  عنوان گفتمان از آن ياد ميباهر آن چيزي كه     
 نويني كـه    »مادريت« گفتمان زن جديد و      .يامده است با ظهور يك پادشاه يا حكومت به وجود ن        

پرسـت، آگـاه و      نواده سنتي باشد و همچنين نسل وطن      هاي خا  بنا بود حافظ سنن ملي و ارزش      
 مـراكش و ژاپـن، همزمـان بـا         ،مترقي را پرورش دهـد، در ايـران، مـصر، تركيـه و حتـي هنـد                

ها و هم دولـت      هاي ناسيوناليستي در اوايل قرن بيستم، هم از طرف فمنيست          گيري جنبش  شكل
كه ديد به دنبالش بودند با آنچه       زنان از طريق حمايت از اين زن ج       كه   هرچند آنچه    ؛مطرح شد 

  . تفاوت داشت،هاي دولتي متجلي شد در نهايت در سياست
 عموميت يافته بود و عمومـاً     نوزده  و اوايل قرن    هجده  مفهوم زن جديد كه در اروپا در قرن         

از سوي زنان و مردان روشنفكر در      ،  )206: 1389لگيت، (گرفت از آراي روسو و بوديو الهام مي      
 را »جمعيـت زن نـوين   «زنان مـصري    1919در سال   . رقي و خاورميانه پذيرفته شد    كشورهاي ش 
در ايـران نيـز     .  منتـشر كـرده بـود      زن جديـد   پيشتر نيز قاسم امين كتابي با عنوان         .تشكيل دادند 

بنـدي مفهـوم زن       سعي در صـورت    »عالم نسوان « گرفته تا    »شكوفه« و   »دانش«نشريات زنان از    
  ).71-70: 1395 بي فارساني،ترا (داشتند جديد ايراني

كيـد بـر اهميـت و ضـرورت تربيـت           أالپ، ضـمن ت   كگوء  در تركيه روشنفكراني مانند ضيا    
 زن ترك جديد بايـد از       بر اين باور بودند كه    كرده و زنان آگاه به مصالح كشور،         مادران تحصيل 

خـانواده   و  بدل از زن اروپايي در الگـوي زنـدگي         ةنسخيك   اما اين زن     ،هر حيث مدرن باشد   
 در تمــدن جديــد باشــد زن تــرك بايــد حــافظ ميــراث فرهنگــي ملــت تــرك . نخواهــد بــود

  ).100،101،104: 1351الپ،كگو(
حمايـت از آزادي      در ،هـاي اسـلام     خانم با تعهد به انگاره      عاليه و زينب   ،زناني چون فاطمه  

 و ) Minai,1981: 52-54(سخن گفتنـد  اجتماعي ة زنان و ضرورت ورود مادران آينده به عرص
هـاي    كـه خـود قربانيـان تعـدد زوجـات و ازدواج     »نوريه علويـه  « و»حليده اديب«زناني چون   

 ة بـا وفـاداري بـه ايـد        ،همـان حـال    هـاي جـوان جنگيدنـد و در         در كنار تـرك    ،اجباري بودند 
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وارنـاك   (مادران انجام دادند    اقداماتي در جهت آموزش و بهداشت زنان و        ،بخشي اسلام  رهايي
  ).294-266،283،292: 1381 فرني،

تربيت پـسراني    « عزيمت خود براي آموزش و آزادي زن ترك را ضرورت          ة نقط نيزآتاترك  
كيـد  أهـاي خـود ت      دانست و در سـخنراني      مي» كه باعث افتخار نژاد ترك در سراسر آسيا باشند        

 سنتي  او همچنين معتقد بود زن    . »پرست است   زن تربيت فرزندان وطن    ةترين وظيف  مهم «كرد  مي
شده نيست و بايد نسلي از همسران و مادراني كه ظاهر و رفتـاري              غربي مناسب همسري مردانِ  

تري براي زنـان     هاي مترقيانه   او برنامه  لبته ا ).379-377: 1372لوئيس، ( تربيت شود  ،مدرن دارند 
  طـلاق،  ةزنان بـه حقـوقي در زمين ـ      ،  1926 در قانون مدني جديد تركيه مصوب     . در نظر داشت  

 وزيـر دادگـستري     »محمـود اسـد   «. انت، شهادت و ممنوعيت تعدد زوجات دسـت يافتنـد         حض
 متمـدن   ة اين تغييرات گفت همسران و مادران ملت ترك بايد براساس معيارهاي خانواد            بارةدر

آتاترك نيز در اين زمينه اعلام كـرد        . تعدد زوجات برخلاف تمدن است     و اروپايي زندگي كنند  
-266: 1372لـوئيس،  (اي نوين و فارغ از قوانين شرع اسـت          مند خانواده  نوين تركيه نياز   ةجامع
 امـا   ، جنسيت گسترده و ساختارشكنانه بـود      ةك در حوز  ر اصلاحات آتات  ةهرچند كه دامن  ). 267
اصلاحات ضمن سطحي و قهري بودن، خصلتي طبقاتي داشت و تنها شـماري از زنـان از                 اين  
درصد از زنـان   پنجاه  هنوز بيش از .ش1340/ م1970 حتي در دهه     ،مثالبراي  . تفع شدند نآن م 

  ). 74: 1392واردنه،ي جا (سواد بودند ترك بي
همچنان تداوم پدرسالاري و رياست سنتي مرد بر خانواده پابرجا          ،   تصويب قوانين  با وجود 

 شوهر نيـاز    ة همچنان به اجاز   ،ازدواج، انتخاب مسكن و مسافرت     تحصيل، زنان براي كار،  . بود
ازدواج نيـز ضـمانت اجرايـي نداشـت و نتوانـست              طـلاق و   ةقوانين جديـد در حـوز     . دداشتن

  ).Tekeili,1981: 294 (فرودستي زنان در خانواده را به چالش بكشد
در اين  .  اشغال پيوند خورده بود    ة زن نوين با ناسيوناليسمِ دور     ةدر مصر جنبش زنان و پديد     

اني و متناسـب بـا تحـولات اجتمـاعي و            زم ـ ةكشور نيز گفتمان مادري جديد طي يـك پروس ـ        
در همان زمان كه در ايران نخستين       . بندي شد   از طرف زنان و نخبگان سياسي صورت       ،تاريخي
هـاي سـنتي      كوشيدند در چارچوب وفاداري به نقش       خترانه و اولين نشريات زنان مي     دمدارس  

ترابـي  ( دهنـد رائـه    بر مبناي آموزش و آگـاهي ا       »همسري« و   »مادري«از   زنان، تصويري جديد  
   و  »دريـه شـفيق   «زنـاني چـون      1919-1908هـاي     سال طيدر مصر   ،  )79-77: 1395فارساني،

 سـعي   ،اهميـت بهبـود شـرايط زنـدگي زن عـرب            و ة المـصرةٔالمـرا  با آثاري چـون    »ملك حنفي «
 ضـروت افتتـاح   ننـد و كيـد ك أو مادر آگاه عرب ت  كرده  بر ضرورت زن جديد تحصيل     كردند  مي

 اين دو هماننـد  ).21،52-22: 1394ياري،( داري و آموزش مادري را توضيح دهند       مدارس خانه 
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 تعـدد زوجـات و      انهـاي مـصري كـه خـود قرباني ـ           و بسياري ديگر از فمنيست     »نبويه موسي «
شان بر ضرورت تجديـد نظـر     در مبارزات خود همانند همتايان ايراني،زن بودند هاي ضد   سنت

  در »وياهـدي شـعر   «نبويه موسي در كنار     ). جا  ، همان همان (دندكر  كيد مي أدر قوانين خانواده ت   
كيـد بـر    أ ت ،هـاي آنـان     محور فعاليت . مشاركت داشت  1919مبارزات استقلال عليه انگليس در      

 ـ     ،در طول مبـارزات اسـتقلال     .  ملي بود  ةآموزش زنان و دختران به مثابه مبارز       ه  زنـان زيـادي ب
 بـه   ،هاي دولت براي تحقق حقوق برابر       يروزي وعده  پس از پ   ، اما ها كشته شدند    دست انگليسي 

 عقيده داشتند مصر جديد     »سعد زغلول «دولت مستقل مصر و حتي      . دست فراموشي سپرده شد   
 ـ  جديد تربيت نسل آينده اسـت؛      ةاولويت جامع در حال حاضر،    به مادران جديد نياز دارد و        ه ب

در  و كت سياسـي محـروم شـدند      ي و مشار  أ زنان در تدوين قانون اساسي از حق ر        همين دليل 
هاي سرخورده به رهبري      فمنيست. خانواده نيز تغييري به نفع زنان رقم نخورد       مربوط به   قوانين  

سيس كردند و كوشيدند أرا ت» اتحاديه فمنيستي مصر «هدي شعراوي، سيزه نبوي و نبويه موسي   
ها دستاورد  اين كوشش .ي زنان و اصلاح قوانين مدني متقاعد كنند     أحاكميت را نسبت به حق ر     

 زنـان بـه تمركـز در امـور خيريـه و رفـاه               هـاي   ها و اتحاديه    نداشت و انجمن  به دنبال   چنداني  
  ).313: 1359سعداوي، (اجتماعي براي زنان محدود شدند

 در ايران عصر رضاشاه نيز تصوير جديـدي از زن ايرانـي بـا               ،فضاي گفتماني خاورميانه   در
ثر از  أكـه مت ـ  ؛   شـكل گرفـت    بـومي تحقيـر فرهنـگ و سـنن        خذ الگوهاي غربـي و همچنـين        أ

 يك پـاي در سـنت و پـاي ديگـر در تجـدد               ،گرا و همچنين فمنيسم دولتي      ناسيوناليسم باستان 
 بالا و متوسط دسـتاوردهايي چـون رشـد          ة براي زنان شهرنشين طبق    ،جديد رياين تصو . داشت

نـين اشـتغال در بخـش       كاهش مرگ و ميـر مـادران و همچ         سلامت، آموزش، رشد بهداشت و   
 بـه بازتوليـد نظـم    ،مناسـبات ميـان دو جـنس     ة  هم در حـوز     اما باز  داشت،خدمات را به دنبال     

 عناويني چون مادران مدرن، همـسران       بابار زنان را     خانوادگي و اجتماعي كهن دست زد و اين       
ن جديد  بنابراين در ساخت هويت ز    . هاي سنتي خود ابقا كرد     مترقي و مهندسين خانه، در نقش     

هـاي ناسيوناليـستي مردانـه         مطالبات زنان اهميتي بسيار كمتر از آرمان       ،در كشورهاي خاورميانه  
 .داشت

 زنان را در راه تحقق اهداف خـود بـسيج   ،گرا و تجددخواه مانند رضاشاه    هاي ملي   حاكميت
 بـدون مـشاركت فعـال       ، بدين معنا كـه طـرح رهـايي زنـان          ؛و از آنها سود جستند    بودند  كرده  

 طرحـي   ؛ زن اجـرا شـد     ئلة با رويكـردي مردانـه بـه مـس          و هاي مستقل زنان    ها و گروه    جمعيت
اش تربيت زنان به عنوان مادراني خوب و شـهرونداني مطيـع بـه                كارانه كه هدف نهايي     محافظه

  .پرست بود مثابه سربازاني وطن
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 زيرا ؛ثير گذاشتأل تآ هگيري خانواده و زن ايد  گراي رضاشاهي نيز بر شكل      ناسيوناليسم ملي 
مردي كه خود محـصول آمـوزش و تربيـت غربـي            . انديش بود   آگاهي جديد نيازمند زن روشن    

بود، براي زندگي مشترك به زني نياز داشت كه به زبان جديد درس خوانـده باشـد، بـه روش                    
نقيض هر چيزي    داد  زن جديد بايد نشان مي    . جديد لباس بپوشد و با آداب غربي معاشرت كند        

: 11/2/1317 اطلاعـات، روزنامة  ( آمد  ماندگي به حساب مي     سنتي نماد عقب   ةه در جامع  است ك 
 او  .هاي آتاترك نيز قابـل لمـس بـود          كيد بر وجود چنين همسري در سخنراني      أت). 1 /3465ش

ديـده و متجـدد تـرك تـوان      نـد و مـردان آمـوزش   ا معتقد بود زنان فعلي ترك، بسيار غيرمتمدن     
 احمـد،  (دار قاسم امـين بـود       در مصر نيز چنين تفكري وام     .  را ندارند  زندگي با چنين زن سنتي    

1394 :179، 199.(  
 اعمـال   هرچنـد كـه   . توانست نقيض نهايي فرهنگ سـنتي باشـد         زن نوين نمي  گفتني است   

 اما زنان ناچار بودند كماكان نقش حافظان فرهنـگ ملـي،            ،شد   برچيده مي  بايد ظالمانه   مشخصاً
 ـ         هاي خانوا   بومي و سنت   بـه امـور خيريـه و مـشاغلي         ان  دگي را ايفا كنند و نقـش اجتمـاعي آن

طلبـان بـراي     بـسياري از اصـلاح    .  آنها مطابقت دارد   ةبا طبيعت زنان  ند  گفت ميشد كه    ميمحدود  
 هاي كهن دادند و نياز به كسب آزاديِ مشروعيت دادن به اين وضعيت، صورتي آرماني به تمدن      

 ، مثـال  رايب. شد زنان روزي از آن برخوردار بودند        گفته مي  اي را مطرح كردند كه      فراموش شده 
 تحـت رهبـري     ،كه در زمان باستان داشـتند     را  شد زنان بايد آزادي و احترامي        در ايران گفته مي   
  ).35: 1392 جاي واردنه، (دوباره به دست آورندحاكميت پهلوي 

د در قالب ارزشمندي  زن جديةن زن درصدد برآمدند از ايددر كشورهاي مورد بحث، فعالا 
 مهـم ميـان     ة به اين معنا كه مادري را حلق       ؛مادري و مشاغل خانگي به نفع برابري استفاده كنند        

خانواده و دولت و ميان فرد و جامعه تعبيركردند و گفتند مادري نه به معناي محصور شـدن در              
تفسير يك   با   ها  فمنيست.  ورود به زندگي اجتماعي است     ة بلكه به معناي نقط    ، خصوصي ةعرص

 خواستار تـسري يـافتن      ،-جايي كه همسر و فرزاندانشان هستند      به معناي هر  - متفاوت از خانه  
هاي خانوادگي زنان بـه   وليتئآنها با تكيه بر مس  . هاي زنانه به كل اجتماع شدند      ارزش فضايل و 
مسئوليت اجتماعي به آن بودندة آن، درصدد افزودن و تسري عرصجاي رد .  

 ،هاي زنانه به حقـوق سياسـي و اجتمـاعي          ن كردن نقش  خلاف تلاش زنان براي مزي    برلبته  ا
 تقويت ،يافت تقابل سنتي مرد و زن را كه در تقابل با عقل و احساس بازتاب مي ريت جديد   ماد
گرايي و تجدد  توانستند در عصر ملي  نمي،آمدند زنان كه موجوداتي احساساتي به شمار مي. كرد

توانستند همان حقوقي را مطالبـه         همچنين نمي  .ود، مشاركت فعال داشته باشند     خرد ب  ةكه بر پاي  
  .شد  داده ميآنان براساس طبيعت خردورز انكنند كه به مرد
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هاي سنتي    برقراري ثبات خانواده  : كرد   طرح بيداري زنان دو هدف را دنبال مي        ،بدين ترتيب 
ر موقعيت فرودست خود در خـانواده       كه زنان د   مسئله    در عين حال تضمين اين     ؛ و با زن نوين  

  .باقي خواهند ماند
كـشورهاي   دربيـستم  و نـوزدهم   غربي در قرن ة مكانيسمي كه مدرنيت   بارة در بر اين اساس،  

آيا تنها در اين    شود كه     طرح مي پرسش بنيادين   يك  ،  به وجود آورد  خاورميانه در ارتباط با زنان      
 در قالبي جديد، مانع از تحقق آرمـان برابـري           هاي سنتي  كاسته شدن زنان به نقش     كشورها فرو 
 باوري به برابري    ، غربي در آن ظرف زماني در بنياد خود        ة مدرنيت ياساسطور    به يا   ،جنسيتي شد 

  جنسيتي نداشت؟ 
هاي غربي در سراسر اروپا و آمريكا بـا جنـبش زنـان طـي قـرون                    دولت هةبا بررسي مواج  

 كه در آثار خـود نگـاهي بـه          »جون والاك اسكات  «و همچنين نگاهي به آراي      بيستم  و  نوزدهم  
، شـته اسـت   گـرا در قـرون گذشـته دا         هاي جديد غـرب     گيري دولت   زنان در خاورميانه و شكل    

 باوري بـه برابـري      ،كيد بر ضرورت آموزش زنان    أگرا در عين ت      روشنفكران غرب   كه يابيم  درمي
بـاره نوشـته   اسكات در ايـن  . بودندر پي اين برابري   نيز   غربي   ةداشتند و خود مدرنيت   نجنسيتي  

غربي و سكولاريسم در بنياد خود حاوي برابري بـين دو جـنس             ة  به صورت كلي مدرنيت   : است
كاربردهـاي    در ،و باوري به آن نداشت و همچنين برابري جنسيتي و رهـايي زنـان             است  نبوده  
نابرابري جنـسيتي    وي همچنين بر اين باور بود كه       . سكولاريسم و مدرنيته وارد نشده بود      ةاولي

هاي جهـان مـدرن در پـي آن            نابرابري .هاي مدرن قرار داشت     ملت-پردازي دولت   در دل مفهوم  
هاي صريح بين عمومي و خصوصي، سياسي و خـانگي،   آمد كه ترقي و تمدن بر حسب تفاوت    
 ).scott ,2018 : introduction (شد خرد و دين و مردان و زنان تعريف مي

هـاي    محصول ضديت غرب با فرهنـگ      ، غربي براي زنان   ةبخشي مدرنتي   رهايي ةايددرواقع  
 يعني در اين گفتمان، مدرنيته و سكولاريسم متضمن آزادي و برابـري             ؛گرايي بود  بومي و اسلام  

  .شد جنسيتي بود و فرهنگ اسلامي با ستم يكي گرفته مي
محـصول رويكـرد    كشورهاي اسـلامي را      ليلا احمد نيز تبليغات غرب براي رهايي زنان در        

 : بيـستم دانـسته و نوشـته اسـت         خاص اين فرهنگ به فمنيسم براي زنان جهان اسلام در قـرن           
اي كه در مورد اسلام وجود داشت و استعمارِ متعهد به مردسالاري را با فمنيـسم درهـم                    عقيده«

رسـوم  كنـد و آداب و    و به نحو لايتغير زنان را سـركوب مـي  آميخت، اين بود كه اسلام ذاتاً  مي
 .مانـدگي عمـومي و فراگيـر جوامـع اسـلامي هـستند       بومي و فرهنگ اسلامي دليل اصلي عقب      

 جوامـع اسـلامي     ،هاي اسلامي و لذا خود اسلام كنار گذاشته نـشود           بنابراين تنها زماني كه رويه    
: 1394احمـد،    ( و زنان به رهـايي واقعـي دسـت يابنـد           نندتوانند در مسير تمدن حركت ك       نمي
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192.(  
 غربي و همچنين اسلام، ستيز غرب و فرهنگ ةمبناي چنين فهمي از مدرنيت  بر ترتيب،بدين

برابـري  شد مدرنتيه متضمن       به اين معنا كه گفته مي      ؛اسلامي، ستيز بين آزادي و ستم بود      -بومي
  . اسلام با هر دو مخالف است، حال آنكهو آزادي جنسيتي است

  
  پدرسالاري مدرن و مادر جديد ايراني

كارانه بود    يابيم كه اين پروژه طرحي محافظه      گاهي به ابعاد مختلف طرح بيداري زنان، درمي       با ن 
بيداري زنان كه در نهايت به نوعي فمنيـسم دولتـي           . كرد   زنان را نمايندگي نمي    ةو مطالبات هم  

 از زنان شهرنشين را  محدودي طيفكم دستكاسته شد، وضعيت   فرو»كانون بانوان«به رهبري 
 امـا در پـي فـراهم آوردن         ، از مطالبـات آموزشـي و بهداشـتي تغييـر داد           برخيق تحقق   از طري 

ن انساني زن و رفع     أمشاركت سياسي و اجتماعي زنان و همچنين تغيير قوانين موجود به نفع ش            
  ).najmabadi,1991: 53-54 (هاي سيستماتيك نبود تبعيض

د و نـه اتكـايي بـه نيروهـاي           يك جنبش اجتمـاعي بـو      ة نه نتيج  ،خواه رضاشاه   دولت تجدد 
عمال حاكميت ايدئولوژيك، ضمن    كوشيد با كمك ارتش و ا        مي ه همين دليل   ب ؛اجتماعي داشت 

بـديهي  .  مدني، موجوديـت آن را انكـار كنـد      ةسركوب سياسي، با برعهده گرفتن وظايف جامع      
ي و مستقل   ها امكان چنداني براي كنش مدن       زنان مانند ساير گروه    است كه در چنين ساختاري،    

  .ندفتيا نمي
اي بـراي     وسـيله از يـك طـرف،      بيداري و رهايي زنان در حاكميت پهلوي، نه هدف بلكـه            

سـاختن هـويتي دوگانـه و گـاه          ديگر،   از طرف بود و   گراها    كاستن از قدرت روحانيت و سنت     
ملـت  -هـاي دولـت     اي كه بتوانند حافظ و مجـري آرمـان           به گونه   بود؛ متناقض براي زن ايراني   

 بـاوري بـه تحـول نقـش     ،عصرش شخص رضاشاه و طيفي از نخبگان سياسي هم     . دنيد باش جد
  .هاي برابر شغلي با مردان نداشتند اجتماعي زنان و فرصت

تـوان بـا دقـت در     هاي جنسيتي دولت را مي  وجوه متناقض سياست  ، پروين پايدار  ةبه نوشت 
 سلطنتي  ة معرفي خانواد  نظوربه م زندگي شخصي رضاشاه و دولتمردانش و همچنين تلاش آنها          

 ـ             . مردم ديد  ةبه عنوان الگويي براي تود     ر و   رضاشاه نمونـه و الگـوي مـرد ايرانـي مقتـدر، متكب
او سه زن دائم داشت و دو دختر خـود          . اعتنا به زنان بود     خلق، رئيس خانواده و كشور و بي       كج

جديد زنان بايد متناسب بـا      هاي    هاي اجباري كرد و همچنين معتقد بود نقش         را وادار به ازدواج   
 بنابراين مشاغل خانگي و البته معلمـي و         ؛طبعيت زنانه و رسالت اساسي آنها يعني مادري باشد        

 امـا  ،ها نماد زنان متمدن بودنـد  ملكه و شاهدخت. ترين شغل براي زنان است    پرستاري مناسبت 
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 به مـسائل خيريـه و   آنها اجتماعي هاي ل جدي دولت را نداشتند و فعاليت    ئحق دخالت در مسا   
شدند   تلقي مي  اموري مردانه    ورزي و مشاركت ملي اصولاً     زيرا سياست ؛  شد   آن محدود مي   ةادار

  ).93: 1380پايدار،(
 سـرخورده از  ن زنِ همكاري و همراهي زنان نخبه با دولت رضاشاه، طيفـي از فعـالا          بارةدر

پـدر  « ةهـاي روشـنفكران    مهري دولت مشروطه نسبت به حقوق زنان، بـه اميـد آنكـه وعـده                بي
مي پرشـور   اح ـو   نـد  زنان نيز تعمـيم يابـد، بـا دولـت جديـد همكـاري كرد               ةبه حوز » دار تاج

در ايران جديد اتفـاق افتـاد، نـوعي احيـاي پدرسـالاري      كه آنچه ، اما دندشهاي دولت     سياست
رونـي و   ريخـتن روابـط د     گرايي نه تنها موفق بـه فـرو         اين نوع از مدرن   . سنتي در قالبي نو بود    

اشكال مختلف پدرسـالاري نـشد، بلكـه تغييـرات اجتمـاعي را بـه خـدمت تـرميم و تجديـد                      
 رابي،ش ـ (ها، ساختارها و روابط پدرسالارانه و تقويـت آنهـا بـه شـكلي جديـد درآورد                  سازمان
اين فرايند نامتوازن و نابهنجار مدرن شدن در كشورهاي خاورميانه، نه تنهـا سـبب            ).27: 1396

هاي نـوين      نشد، بلكه ابزارهاي جديدي براي كنترل اجتماعي زنان در اختيار دولت           رهايي زنان 
  ).mernissi, 1991:12(قرار داد 
گرايي اصيل و در همـان حـال  فقـدان             گفتمان جنسيتي دوران رضاشاه، فقدان سنت      بارةدر

ر سـنت   تجدد حقيقي كه به درون آگاهي راه پيدا كرده باشد، سبب شد زنان همواره يك پاي د                
 اين دوگـانگي    ؛ كه  رفتارهاي متناقض از خود بروز دهند       باشند و  و پاي ديگر در مدرنتيه داشته     

  .  در رفتار زن ايراني باقي استامروز همچنانتا به 
  

  گرايي و اهميت نقش خانگي زنان فمنيسم دولتي، تقليل
 ،و اجتمـاعي زنـان    ترين راهبردهاي فمنيسم دولتي در سامان دادن به حيات فـردي              يكي از مهم  

  ن حقوق زن به كمك خاموش كردن صـداي جنـبش مـستقل آنهـا               انه فعالا تقليل مطالبات مترقي
هاي مهمي در راستاي ضرورت   هاي خود گام    ها و فعاليت     زنان با نوشته   ،از مشروطه به بعد   . بود

حـق  گـري،      روسـپي  چونآنها موضوعات چالش برانگيزي     .  زنان برداشته بودند   ةلئتوجه به مس  
ي، اصلاح قوانين ازدواج و طلاق، اصلاح قوانين مدني و اشتغال و تحـصيل زنـان را مطـرح               أر

همچنـين  . مستقيم مورد خطاب قـرا دادنـد       صورت    به دولت و سنت مردسالار را        بودند و  كرده
خانه، تلاش در راه توضيح      خارج از در  تحصيل، تقاضا براي كار     ي چون   هاي ديگر    شيوه اآنها ب 

 كار خانگي زنان، مقاومت در برابر ازدواج زودهنگام و اجبار مردان به دادن آزمايش               ارزشمندي
  . هاي ضد زن پشت پا زدند  به سنت،خون قبل از ازدواج

حقوق عمومي زنان و به  دستيابي خود را وقف تلاش براي ، از يك طرفجنبش زنان ايران 
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اين جنـبش در راسـتاي      . ي كرده بود   خانوادگ ةمبارزه با فرودستي زنان در عرص     از طرف ديگر،    
بـه  در ميان زنان هويتي مبتني بر جنس از طريق نقد مردسالاري             تا    كوشيد ،هدف تحقق اين دو  

مردان را غاصبان حقوق زنان دانست و اتحاد بـراي كـسب             1302زن در سال    يك  . وجود آورد 
  ).21-1/20ش: 1302 نسوان وطنخواه، (حقوق انساني و خدادادي زنان را خواستار شد

هاي مستمر و مرتبط با حقـوق         اي از فعاليت    ويژگي ديگر جنبش مستقل زنان، انجام سلسله      
هاي اجباري، وضعيت      ازدواج كودكان، ازدواج   ، عليه ن زن فعالا. زنان بدون خصلت طبقاتي بود    

وميـر مـادران و      قه و بدسرپرست، مـرگ    ها، فقدان فرصت شغلي براي زنان مطلّ        نابسامان كلفت 
ويژه فرودستان در اثر نبود قابله و پزشك، خشونت خانگي و روحـي عليـه زنـان و                   هكان ب كود

 زنان بـه دليـل      ةكردند و توجه داشتند كه مسائل فوق هرچند تجربه مشترك هم            مبارزه مي غيره  
گـري    زنـي بـه روسـپي     . خـورد    پايين بيشتر به چشم مـي      ةزن بودن است، اما در ميان زنان طبق       

 شـد  را خواسـتار  كرد و همدلي زنان در جهـت رفـع آن          ه دليل فقر اعتراض   دختران خردسال ب  
  ).92 /3ش: 1306اسفند  نسوان،و پيك سعادت ؛ 3/117ش: 1309 عالم نسوان، ارديبهشت(

 ديگـر  از   ،هـاي شـغلي    ي، مشاركت اجتماعي و اقتـصادي از طريـق ايجـاد فرصـت            أحق ر 
، 140-139: 1389آبـادي و سـلامي،     منج ـ (مطالبات جنبش مستقل زنان در دوران مشروطه بود       

ن خـاموش شـد و دولـت از         ا رضاشاه صداي زنان ماننـد سـاير منتقـد         ةدر دور ، اما   )238-239
رويكـرد حاكميـت بـه    . ورزي اسـتفاده كـرد   اي در ميدان سياسـت  جنسيت به عنوان برگ برنده  

 همچنـين    مناسـبات قـدرت و جنـسيت و         دهندة   به خوبي نشان   ،گري و دادخواهي زنان     مطالبه
بخشي به اقـدامات اجتمـاعي و سياسـي      مشروعيتبراي دولت از زنان به عنوان ابزاري   ةاستفاد

  .خود است
كـه بـا     دهـد    نـشان مـي    1310گري زنان در قبل و بعد از          دولت با مطالبه   ةنگاهي به مواجه  

، عزمـي جـدي بـراي     آنهاساز  گسترش سوادآموزي در بين زنان و تحول در منابع هويت       وجود
 البتـه .  برابر وجود نداشت   هاي شغليِ  ي و فرصت  أمشاركت سياسي و اجتماعي از طريق حق ر       

گـسترش بروكراسـي اداري و رواج سـبكي از زنـدگي             نوسازي در نظـام بهداشـت، آمـوزش،       
مصرفي، به بخشي از زنان اين امكان را داد كه به عنوان پرستار، معلم و مربي، آرايشگر، بازيگر                  

كيـد بـر    أهـاي جنـسيتي، ت      بنيـاد سياسـت   ايـن بـار      امـا    ، عمومي شـوند   ةرصو خواننده وارد ع   
 بـروز پيـدا    طبيعت و فرهنگ، در شكلي جديـد ة مرد نان آور و دوگان -دار  هاي زن خانه    دوگانه

  ).afary, 2009 : 153-154(كرد 
در . اشاره كـرد   1300 ةتوان به وقايع ده     مي ، سياست از جنسيت   ة  براي فهم استفاده دوگان   

اي در انتقاد به حجاب اجباري نوشت و نسبت به موانعي كه               مقاله »نامه بانوان « ة نشري ،ين سال ا
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نشريه بلافاصله توسط دولـت  .  اعتراض كرد،اند برابر آزادي زنان ايجاد كرده     مذهب و سنت در   
 توسط دولت مورد آزار و اذيـت قـرار          بارها احضار شد و پس از آن نيز         »شهناز آزاد «توقيف و   

  ). 98]: تا بي[ الاسلامي، شيخ (فتگر
اي مـشابه در اعتـراض بـه حجـاب اجبـاري و                نيز پـس از انتـشار مقالـه        »فخرآفاق پارسا «

متهم و محكوم به ضديت با اسلام شد        ،  1300ضرورت برابري جنسيتي در جهان زنان در سال         
 عيـد شـد   بـه تهـران و سـپس قـم و اراك تب    ،اش مورد هجوم قـرار گرفـت   و پس از آنكه خانه   

 از   زنانـه  اين ضديت با جنبش زنان تا زمان تعطيل كردن آخرين انجمـن           ). 174: 1352قويمي،(
  ).112: 1397خسروپناه، (ادامه يافت 1312 در سال »نسوان وطنخواه«اين جنبش يعني 

 بـه   ؛ بـه همـين دليـل      گرايان نياز داشـت    رضاشاه در آن مقطع به حمايت روحانيت و سنت        
هـا و هنجارهـاي      ارزش  اخلاق، ة در ايران تعيين كنند    ان روحاني .كرد مي ن مطالبات زنان توجهي  

زنـانگي و يـا رفتـار و سـلوك          كـه   ساخت    اجتماعي بودند و اين قدرت و نفوذ آنها را قادر مي          
ن و تعريف، مسائلي چون زندگي و روابط جنسي زنـان و            اين تعي . بهنجار زنانه را تعريف كنند    

 .شـد  شـامل مـي  نشان، تربيت فرزندان و نوع اجتماعي كردن آنها را  شوهرابرابروظايف آنها در   
بـر آن،   عـلاوه   . شد  رفتار اجتماعي و عمومي زنان توسط روحانيت و نيروي سنت نظم داده مي            

تفسير و اجراي قوانين ازدواج و طلاق، آموزش و روابط بين افراد و تعريف از عفت و نجابت                  
 نيز مبتني بر سنت مذهبي با محوريـت روحانيـت بـود           شخصي و اجتماعي يا  مفاهيم ناموسي        

)sedighi, 2007 : 66.(  
نيـاز از      قـدرت خـود را بـي        با آگاهي از چنين نفوذ و اثرگذاري، پس از رسيدن به           رضاشاه

بـا طـرح بيـداري زنـان، هـم نفـوذ و قـدرت اجتمـاعي              اساس،  اين    بر .حمايت روحانيت ديد  
نمـا را جـايگزين      نـوع ناسيوناليـسم متنـاقض     تا يك   روحانيت را به چالش كشيد و هم كوشيد         

 وگرنـه رضاشـاه بـه عنـوان مـردي سـنتي و              ؛اين بود او   هدف اصلي    .اعتبار اجتماعي دين كند   
 فهميـد    مـرد و مفهـوم سياسـي اجتمـاعي آن را مـي             ةچهارزنه به خوبي معنا و اثرگذاري سـلط       

)afary, 2009 : 155.(   
رضاشاه ميل نداشـت    «: نوشته است ن مدرن ايراني     تعريف پدرش از ز    بارةمحمدرضاشاه در 

 به همين دليل ميل داشـت دوشـيزگان ايرانـي پـس از              ؛ خود قطع ارتباط كنند    ةايرانيان با گذشت  
 زناشويي شوند و فرزندان خود را در پرتو تحصيلاتي كه كـسب             ةكسب علم و هنر وارد مرحل     

  ). 467: 1340پهلوي،(» تربيت نمايند اند بهتر كرده
 در -ن و زنان طبقـات بـالا بودنـد   ا معلمهعمدطور  بهكه -ن زن  شاه با جمع كردن فعالا    رضا

كانون بانوان، جنبش زنان را به كشف حجاب اجباري تقليل داد و در همان حال با جدا كـردن                   
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ملازم كردن روشـنفكر    با   و همچنين     شد گرا مدافع حقوق زنان از جنبش زنان ايران        زنان اسلام 
حجابي و تقابل با مذهب، گسلي عميق در جنبش زنان ايراني ايجاد      بودن با بي   بودن و فمنيست  

  ).318 ،296 ،292: 1390اتابكي، (كرد كه تا به امروز باقي است
كانون بانوان به محلي براي گرد آمدن زناني تبديل شد كه براسـاس خـط مـشي دولتـي در           

 دار جنـبش زنـان اسـت،        كـرد پـرچم     ادعـا مـي     در همان حال كه     و كردند  فعاليت مي امور زنان   
د و فـردي   افتاده بودندان از رشت به زن»شوكت روستا« و   »جميله صديقي «چون  هايي    فمنيست

شـده و نـشريات زنـان يكـي پـس از             گيري و انـزوا      وادار به كناره   »دوست روشنك نوع «چون  
  ).107: 1384ساناساريان،(ه بود شد ديگري تعطيل 
ل سياســي و اكتفــا كــردن بــه ئاحت عــدم مداخلــه در مــسا بــه صــر، كــانونة در اساســنام

در اين كـانون و بعـدها شـوراي عـالي سـازمان             . هاي خيريه و آموزشي عنوان شده بود        فعاليت
هاي پاييني را تشكيل      گذاري قرار داشتند و زنان لايه      زنان، مردان در سطوح مديريتي و سياست      

  ).131: 1383فتحي، (دادند مي
؛ به همين دليـل     براي تغيير قوانين خانواده و مشاركت سياسي زنان نداشت        اي     برنامه ،كانون
خـانگي بـا      داري و مـشاغل    سسه بـراي آمـوزش خانـه      ؤم و   مركز خيريه يك  به   1316در سال   
  ).91: 1347بامداد، ( تبديل شد»آبادي صديقه دولت«مديريت 

اننـد اطاعـت، فـداكاري،       م ،هايي ملازم با آن      جديد و ويژگي   »مادري«از منظر ايدئولوژيك،    
اي بودند كـه      هاي زنانه   داري، فضيلت  ب همسرداري و بچه   يو تحمل در برابر مصا     تمكين، صبر 

  ).75: 1315سالنامه پارس،(شد  ميهاي بعد انتقال داده  بايست به نسل مي
هاي نخبگان سياسي در كانون بـانوان نيـز فهـم             توان از فحواي سخنراني    اين رويكرد را مي   

هـا را بـه روي        رهاها و اد     آراي اين افراد اين بود كه دولت درهاي مدارس، دانشگاه          ةكيدچ. كرد
اما آنچه در نهايت براي يك زن ايراني وظيفه و بهترين كسب و كـار بـه حـساب         گشوده،   زنان
  .استد، ازدواج و مادري يآ مي

آوري و    نـان  كـرد و   مـي كيد  أبر تقسيم كار ميان زن و مرد ت       وقت،  اسفندياري رئيس مجلس    
گفت اگر زنان كانون خانواده را حفـظ           مي او. انستد  ميكار در بيرون از خانه را مختص مردان         

 مـردان بـه     ،جويي بر دارايـي او بيفزاينـد       هاي مرد محافظت كنند و با صرفه        و از اموال و دارايي    
هـاي   رانيسـخن  (آينـد   برميشود، مي انجام اموري كه باعث ترقي مملكت  عهدةبهترين شكل از  

  ).9-8ص : 1382كانون بانوان، 
 كرده و   خود بر نقش همسران و مادران تحصيل       هاي  سخنرانييكي از    نيز در    »هاجر تربيت «
 مـدنظر دولـت و نظـام        پرست در زاييدن و تربيت كارمنـدان دسـتگاه جديـد بروكراسـيِ             وطن
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چـون مـادر، مربـي،    هـايي    ايفاي همزمـان نقـش  ةكيد كرد و زنان را به واسط     أاقتصادي جديد ت  
  ).16همان، (دانست كدبانو و ناصح، نيازمند فراگيري علوم عقلي و نقلي

 بر تفاوت بنيـادين زن و مـرد از حيـث طبيعـي و               ، از ديگر نخبگان اين عصر     »الدوله وثوق«
كيـد  أ براساس تمايزات فيزيكي زن و مرد و قابليت باروري زنان ت            جنسيتي ضرورت تقسيم كار  

  ).amin, 2002: 98-99 (كرد مي
 ، خود مشغول باشـند    ةزنان به وظايف زنان    اگر    معتقد بود  تيمورتاش سه زن داشت و عميقاً     

 »الملـوك  عصمت« خود   ة نيز نو  »محمدعلي دولتشاهي «. بهترين نوع مشاركت اجتماعي آنهاست    
  ).55: 1392صادقي، ( به عنوان سومين زن رضاشاه به عقد او درآورد،سال داشتپانزده را كه 

  
 كيد بر فرودستي حقوقي زن جديد أتحولات نظام قضا و ت

هاي جنسيتي رضاشاه كـه بـه خـوبي عـزم دولـت در حفـظ و تـداوم                     وجه ديگري از سياست   
دهد، نوسازي دولت در ساختار قضايي و         مناسبات سنتي و مبتني بر فرودستي زنان را نشان مي         

اكبرخـان   حات بنيادين و سكولار علـي      اصلا با وجود آنكه  . ويژه قوانين مدني و خانواده است      به
 مذهب و روحانيت تا حد زيادي خارج ةو از سيطربود داور، نظام قضايي ايران را متحول كرده 

  . فقه باقي ماندةحوزه مداخلدر كرد، اما قوانين خانواده 
 يكـي   ،اي كه حقوق زنان را نيز اعاده كنـد          حاليست كه تغيير قوانين خانواده به گونه       اين در 

 رضاشاه امتيـازات و حقـوق سـنتي        ةدر دور . از مطالبات اصلي جنبش زنان از دوران قاجار بود        
حق طلاق، حضانت، انتخاب مسكن و محـل        . نخورده باقي ماند    در قانون خانواده دست    ،مردان

رفت و آنها     د زوجات همچنان حق مردان به شمار مي       تعد. زندگي همچنان در دست مردان بود     
  منافات بـا مـصالح خـانوادگي شـوند         ةكار رفتن و تحصيل زنان به بهان        سر  از انعتوانستند م   مي

  ).2458/2ش: 21/1/1314 همان، ؛2455/2ش: 18/1/1314اطلاعات، روزنامة (
كرده و شاغل در نهاد خانواده را تحكـيم   دولت پهلوي فرودستي زنان تحصيل  ترتيب،  ين  دب

ت در خانواده تداوم يافت و دولت در همان حـال            مناسبات نابرابر قدر   ة آن، نتيج در كه   بخشيد
كرد، كوشيد اقتدار مـرد       كيد مي أكه بر لزوم مشاركت اجتماعي زنان براي ساخت ملتي قهرمان ت          

گفتـه را    به عنوان رئيس خانواده و صاحب اختيار زنان را حفظ كند و مشاركت اجتماعي پـيش               
زيـرا  ؛ )Paidar, 1996: 109 (و كاهـد پرست و مجهز به آگاهي مدرن فر به پروريدن نسلي وطن

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي و           به عنوان پاسـدار سـنت      ،هاي استبدادي   ويژه دولت  ها و به    دولت
 عمـومي، قـانون را بـه    ة خـصوصي و عرص ـ  ة و ضمن مرزكشي ميان حوز     نندك ميمذهبي عمل   

از نيـز   ران رضاشاه    زنان دو  ؛ به همين دليل   گيرند  ها به كار مي     عنوان حافظ و ناظر اين مرزكشي     
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  .طرفي نبستنداين دوران تحول قضايي 
  

  نشيني زنان كيد بر ارزشمندي خانهأرويكرد ايدئولوژيك به آموزش و ت
 متحول شـد و رشـد چـشمگيري         او رضاشاه نسبت به دوران پيش از        ةآموزش دختران در دور   

ان ابتدا زنان و مـردان  هاي جنسيتي بود و از هم    يافت، اما از حيث ايدئولوژيك مبتني بر تبعيض       
 اصلي آمـوزش دختـران بـر        ة بدين معنا كه تكي    ؛كرد  هاي متفاوتي تربيت مي     را براي ايفاي نقش   

دختـران  همچنـين   . آموزش ابتدايي بود و تعداد مدارس متوسطه در ولايات بـسيار انـدك بـود              
در و يـا     (گرفتند كه آنها را از زندگي شـغلي دور كنـد            هايي قرار مي    هميشه در معرض آموزش   

و باعث شود آنها سرنوشت خـود را        )  محدود سازد  ،ندا   زنانه ي سنت طور   به نهايت به مشاغلي كه   
  . داري ببينند تنها در خانه
سـوم آن بـه       درسي مدارس دبيرسـتان دخترانـه، يـك        ةساعت برنام  170از  ،  1318در سال   

سـاكما،   (داشـت نـوازان خـوب اختـصاص     دار، مـادران و مهمـان     چگونگي تربيت زنـان خانـه     
 شـيمي، فيزيـك،     ي چـون   تعليمات عمومي دروس   ةادار،  1307پيشتر نيز در سال     ). 29744768

 غيرمفيد تشخيص داد و ايـن دروس        زنانجبر، هندسه، جانورشناسي و دروس قضايي را براي         
اطلاعـات،   (داري جـايگزين كـرد   گيـري و تـدبير خانـه    هـاي بـرش بـا الگـو، لكـه         را با كلاس  

  ).527/2ش: 16/4/1307
 آموزشي دختران كه آنهـا      مة اطلاعات نسبت به برنا    ة در روزنام  ان زن ، يكي از  در همان سال  
اي اگر    با چنين برنامه  :  نوشت ي داده بود،  و در پستوي خانه جا     اي دور كرده   را از اشتغال حرفه   

 جـز معلمـي و خيـاطي و         ،اش بهـره گيـرد      زني بخواهد از تحصيلات خود بـراي شـغل آينـده          
  ).549/2ش: 10/5/1307اطلاعات، روزنامة  (دگي، انتخاب ديگري نخواهد داشتدوزن

هاي اجتمـاعي و سياسـي        تنها در مدارس مسيونري و خارجي، آموزش زنان مبتني بر نقش          
 فقـط را    هويتي مستقل باشند و خود     دستيابي به چگونه در پي    كه   ندآموخت مي بود و به دختران     
ها كه مايل بودند دخترانشان آموزشي  خانوادهتعداد اندكي از .  نكنندهاي سنتي وقف ايفاي نقش

 فرمانفرماييان، (فرستادند  هاي مذهبي مي     مدرن ببينند، آنها را به مدارس مسيونري يا اقليت         واقعاً
1377 :82-86.(  

در انتقاد بـه رويكـرد مـدارس    ، 1310هاي قبل از     در سال  »زاده  خالصي«يك روحاني به نام     
 ـ        ه بود   ونري گفت  مسي ةدختران  بـه   ، مـسيونري  ةدولت بايد براي مقابله با آموزش مـدارس دختران

انـد و بـه       زيـرا مـدارس آمريكـايي ضداسـلامي       ؛  سيس و گسترش مدارس دخترانه اقدام كند      أت
  ).amin,2002: 150 (دهند هاي خطرناكي مي دختران آموزش



 ...مرضيه حسيني و ... /  ملت رضاشاه و –وجه جنسيتي گفتمان دولت  / 44

 ةبرنام ـتنظـيم   و   كنـد دولت تصميم گرفت بر مدارس خارجي اعمـال نفـوذ            1305از سال   
تمام مدارس خارجي به استثناي مـدارس        1318 در سال    ،در نهايت . برعهده گيرد درسي آنها را    

 آن هم با هدف آموزش زبـان        ،ها تنها مجاز به داشتن يك مدرسه       آلماني تعطيل شد و آمريكايي    
خـاك   اعمال كنترل حكومت مركز بر مـدارس خـارجي در            علاوه بر اين اقدام   . انگليسي بودند 

يك كشور ديگر، به معناي تحت كنترل درآوردن آموزش دختران و تحميل ايـدئولوژي دولـت                
  ).همان (بر تربيت و آموزش از اين طريق بود

    بـدين معنـا كـه       ؛تكيـه داشـت   نيـز    دولت بـر پـذيرش اجتمـاعي         ،هالبته در اتخاذ اين روي 
 دختران موافق   ةبا تحصيلات عالي  هاي طبقات بالا     حتي بسياري از خانواده   و  هاي ايراني    خانواده
موضوع تحصيلات عالي دختـران را بـا عنـوان          ،  1313 اطلاعات در مرداد سال      ةروزنام. نبودند

 به اين پرسش پاسخ     ،نامه 41بيش از   ؛  كه طي     مطرح كرد » پروين درس بخواند يا ازدواج كند     «
بر اين  ن  امخالف.  زنان بود  نامه در مخالفت با تحصيلات عالي      29از اين تعداد بيش از      . ه شد داد

در يكـي از ايـن      . كند  شان دور مي    آنها را از وظايف اصلي     ، كه آموزش عالي دختران    باور بودند 
زني كه سياست خوانده است، زنـي       «:  تحصيل دختران نوشت   ة مردي در مخالفت با ادام     ،ها  نامه

ن زنـي چـه كـاري       كند، يـك مـرد بـا چنـي          ساعت شنا مي   54راند، زني كه      كه يك هواپيما مي   
اي بداند كه بتواند حق را از باطـل تـشخيص دهـد،     تواند داشته باشد؟ يك زن بايد به اندازه      مي

جـويي    خانوار را مديريت كند و بتوانـد بـا صـرفه           ةفرزندانش را به خوبي پرورش دهد و هزين       
 باشـد   زني كه آموزش عالي و تخصصي ببيند نمي تواند اينگونه         . اش را خوشبخت كند    خانواده

هـا نيـز محتـواي مـشابه داشـتند و توصـيه              سـاير نامـه   . »بنابراين پروين بهتر است ازدواج كند     
هاي  شماره  و ؛2276/2ش: 10/6/1313 اطلاعات،روزنامة   ( تحصيل ندهد  ةكردند پروين ادام   مي

2277،2278 ،2279.(  
ف ذاتـي و بـه      ناشي از ضـع    ،ها  توانايي زنان در احراز بسياري از مهارت      ترتيب، عدم   ن  ديب

 ـ            نبود،   آنها   ةدليل طبيعت زنان    ةبلكه محصول آموزشي بود كه هدفي جز تربيت يـك مـادر نمون
  .جديد نداشت

  
  دار كيد بر ارزشمندي زن خانهأبدن زنانه و ت
 بـارز زن جديـد      ةرضاشاه كـه بـه مشخـص      دورة  هاي جنسيتي     ترين وجوه سياست   يكي از مهم  

ثير أگيري هويت تاريخي زن ايران نقش ايفا كرد، ت           شكل ثري در ؤايراني تبديل شد و به شكل م      
.  ملازم با آن در تعريف جديد از بدن زنانه و سامان دادن به آن بود               هاي دولتيِ   تجدد و سياست  

 در  بيـشتر ها كه پس از اجراي فرمان كشف حجاب با سرعت بيشتري اعمال شـد،                 اين سياست 
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داد كه چگونه بدن      يافت و به زنان آموزش مي     هاي دولتي و فضاي شهري تجلي         تبليغات نشريه 
و خانه  وند  خود را براساس معيارهاي جديد جهان غرب سامان دهند تا محبوب شوهرانشان ش            

  .اب براي مردان تبديل كنندرا به محيط گرم و جذّ
كـرده و   لاغر، سفيد، قدبلنـد، زيبـا و آرايـش        كرده،  تحصيل بايدكه    جديد راين همسر و ماد   

تفاوتي بود، نظر جنبش مستقل زنان     اي كه مد   كرده د، با مادرِ جديد تحصيل    وب ميان  محبوب مرد 
 مـادري   ةلئهاي مـستقل زنـان بـه مـس          توان در رويكرد انجمن     اين تفاوت را مي   . اساسي داشت 

 آن، هـاي خـانوادگي زنـان بـه جـاي رد           با تكيه بـر مـسئوليت      هاي مستقل   فمنيست .جديد ديد 
زيرا در فضاي آن روز ايران      ة  وليت اجتماعي به زنان بودند    ئ مس ة عرص يدرصدد افزودن و تسرّ   

 جايي تا   فقطن زن   كنش فعالا  شد،   به رسميت شناخته نمي    نهاكه فرديت زنان و هويت مستقل آ      
 »مـادري «اين زنان   ؛ به همين دليل     شد  پذيرفته مي  ،كه مربوط به بهبود وضعيت نهاد خانواده بود       

 مادري نـه    ، از نظر آنان   .كردند  و دولت و ميان فرد و جامعه تعبير مي          مهم ميان خانواده   ةرا حلق 
.  ورود به زندگي اجتماعي بودة بلكه به معناي نقط، خصوصيةبه معناي محصور شدن در عرص

دار   خانـه ةشـد  زن تربيت«: ه بود اهميت مادري و ترقي كشور نوشتبارة دران آن عصر  زنيكي از   
پيـك سـعادت و     (» كنـد  گر مـاهر تربيـت مـي       انباز و صنعت  است كه ملت با شرف و سرباز ج       

زني ديگر در همين نشريه ضمن انتقاد از اصرار مـردان ايرانـي             ). 1/24ش: 1306مهر15نسوان،  
نـسوان  «: مانده نگـه داشـتن زنـان نوشـت          جاهل و عقب   بارة در ،بر حفظ امتيازهاي سنتي خود    

ليم و تربيت آگاه نيستند و تا وضع بـدين           به رموز تع   ، تضييقات و عناد مردان    ةمملكت به واسط  
 توقع ميوه شيرين از درخـت       ، گيج و گول   ةبختي از اين جامع    منوال است انتظار سعادت و نيك     

  ).11/27ش: 1305 نسوان وطنخواه، بهمن(» حنظل است
از هاي جنسيتي دولـت و        ثر از سياست  أ مت ، از يك طرف    رضاشاه ة جديدي كه در دور    »زن«

ها و الزامات عصر مدرن شكل گرفت، در معرض درك جديدي            ارزشتأثير  طرف ديگر، تحت    
چگونه بدن خود را براساس معيارهاي جديد زيبايي كه آموخت    از مفهوم بدن قرار داشت و مي      

آمد و هر آنچه كـه     منبع قدرت و منزلت به شمار مي        زن  بدن ،در اين تصوير جديد   . سامان دهد 
مـورد  ، -مانند كار در بيـرون از خانـه  -داد  ودگي قرار مياين بدن را در معرض خستگي و فرس    

  .گرفت ميقرار  شنكوه
كوشيد مقدمات كشف حجاب را از حيث ذهنـي و            مي 1314ها قبل از سال       دولت كه مدت  

هـاي    ريزي دقيقي براي به انضباط درآوردن بدن افراد از طريق سياسـت            برنامه عيني فراهم كند،  
مان داريـم     تصوري كه ما از بدن ، گيدنز ةبه گفت . نجام داد ارايش   پوشش و تبليغات مد و آ      ةحوز

بـدن  . كننـد   هاي غالبي است كه جايگـاه بـدن را مـشخص مـي              ها يا ايدئولوژي    ناشي از گفتمان  
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  و همچنـين    درك ما از بدن خود و ديگران       چگونگي فرهنگي و اجتماعي دارد و       مفهومي كاملاً 
: 1384گيـدنز، ( اسـت    همگـي ناشـي از فرهنـگ و جامعـه          ،تعاريفي كه از بدن زيبا وجود دارد      

126.(  
سازي صورت و بـدن و اهميـت          زيبايي و جوان   ة در زمين  فراوان تبليغات   ، رضاشاه ةدر دور 

 ،ليغات مـواد آرايـشي    بت. مرا شاهدي داشتن بدن زيبا براي موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي           
در روزنامه اطلاعات    1310 ةاي ابتدايي ده  ه  از سال  ،ضدچروك كننده و  هاي روشن   ويژه كرم  به

  ).324/2ش: 13/3/1310اطلاعات، روزنامة (رد خو به چشم مي
هـاي برقـي بـراي    اي و مجهز به دسـتگاه  هاي حرفه    تبليغات آرايشگاه  ،به بعد  1314از سال   

از كـشور   ديده در خارج     ترين آرايشگرهاي آموزش    اي   خدمات توسط حرفه   ةسازي و ارائ   جوان
 ايـن   .بيـشتر شـد   هـاي لاغـري       ها و سالن    هاي مربوط به باشگاه     همچنين اعلان   و يش يافت افزا

 كه زيبايي موهبت خدادادي نيست، بلكه چيزي است كه ما بـه زنـان               تگف  تبليغات به زنان مي   
تصويري كه در اين تبليغات از زن جديد        ). 2521/6ش :8/4/1314اطلاعات،  روزنامة   (دهيم  مي

دانـد   زني كه مي. هاي رسيدن به آن بود اش زيبايي و راه     زني بود كه دغدغه   ير  تصو ،شد  ارائه مي 
: 4/1/1317همـان،   (تـر اسـت      در زندگي زناشويي خود نيـز موفـق        ،بدن باشد  اگر زيبا و خوش   

  ).3430/7ش
ثر از معيارهـاي جديـد زيبـايي در غـرب،     أ اطلاعـات مت ـ ةويژه روزنام  به ،دولت و نشريات  
كردند كه دستيابي و حفظ آن         ارائه مي  ، جذابي كه مورد توجه مردان است      الگوي مطلوبي از زن   

دار، معيار جـواني     سازي از اين زن جديد خانه       در تصوير  .مستلزم صرف زمان و پول زيادي بود      
هـا و     در تبليغات باشـگاه   . شد  در كنار لاغري به عنوان شاخص ضروري براي زيبايي ترويج مي          

شد براساس آخرين اصول سوئدي، فرانسوي و انگليسي   گفته مي نيز   هاي لاغري و زيبايي     سالن
  ).8همان،  (شود ميكار 

  
  گيري نتيجه

. ه بـود   در فـضاي گفتمـاني خاورميانـه شـكل گرفت ـ          ،آنچه در ايران در مورد زنان اتفـاق افتـاد         
 وضـعيت  بـر   اين تحولات  .بود همراه اجتماعي و سياسي   تحولات در خاورميانه با   ناسيوناليسم

اي كه بررسـي       به گونه  ؛ گذاشت يثيرات عميق أ ت ،شدند  مي شناخته ملي هويت نگهبانان كه نانز
توجـه بـه      بي  بيستم، اوايل قرن در  خاورميانه   هاي مدرن در ايران و      هاي جنسيتي دولت    سياست

 گفتمـان   ،در ايـن قـرن    . دبـو ارتباط ميـان جنـسيت، ناسيوناليـسم و مدرنيتـه ممكـن نخواهـد               
هويـت جديـد و     يـك   تركيه و مصر به دنبال سـاخت          چون ايران،  ير كشورهاي ناسيوناليستي د 



 47 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 از و كودكـان  تربيـت  در زنان اجتماعي نقش و آموزش ساخت كشورهايي مستقل و مدرن، بر     
 نـوزدهم  قـرن  پايـان  از. كـرد  مـي  كيـد أت ملي اقتصاد رشد و اجتماعي ترقي به كمك طريق اين

 بتواننـد  تـا  باشـند  پرست و مـدرن    وطن و كنند تحصيل دباي زنان كه داشتند كيدأت طلبان اصلاح
ل كـه زن    آ   ايده ة گفتمان خانواد  ،براساس همين انگاره  . كنند تربيت خصوصيات همين با پسراني

هـاي جنـسيتي     سياسـت ، پـس از آن . شكل گرفت ،جديد و مادر مدرن در مركز آن قرار داشت        
ن در قالب طرح بيداري و رهايي زنـان          بدون مشاركت خود زنا    يشتر ب ،هاي متمركز مدرن    دولت

ي  متوسط و بالا   ةها خصلتي طبقاتي داشت و طيفي از زنان طبق          اين سياست البته  . به اجرا درآمد  
هـدف نهـايي   ، تحقق برابري جنسيتي و تغيير جايگاه حقوقي زنان، اما  از آن منتفع شدند    جامعه

خـان، رضاشـاه و رهبـران        االله مـان هاي جنسيتي آتـاترك، ا      سياست ،واقعدر .اين اصلاحات نبود  
 آنها براي بهبود جايگاه اجتمـاعي زنـان بـه عنـوان شـهرونداني آزاد و            ةمصري به معناي دغدغ   

هاي ملي، يكدست و متمركز بـا الگوپـذيري            هدف اصلي آنها ايجاد حكومت     ، بلكه مستقل نبود 
گـذاري، بـه    سياسـت  ة تبديل كردن زنان به عرص.از غرب در راه مدرن كردن كشورهايشان بود   

هاي مذهبي و سـنتي را از طريـق    دولت اين امكان را داد كه كنترل اجتماعي و كاستن از قدرت          
 و  »مادريـت «گيـري گفتمـان        تجـدد و شـكل     ة بـا مداخل ـ   ،بدين ترتيب . كنترل زنان اعمال كند   

عيـار مـردان و       دولت تا حـد زيـادي جـايگزين سـلطه سـنتي و تمـام               ة سلط ، جديد »همسري«
  .لاري بر زنان شدپدرسا

  
  و مĤخذمنابع 
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Abstract 
Looking forward to the concept of gender and employment, the following article 
seeks to answer the question why in the age of the Reza Shah, despite the 
government's determination to implement the awakening plan and the emancipation 
of women in different areas, and to turn women into government policy, In the field 
of women's employment, emphasis continues to be on the continued role of women's 
traditional roles and the importance of home-based businesses, and the education 
system, the institution of the family, the institutions of women's affairs, and the 
ruling ideology serve to emphasize the dignity of the home.  
The hypothesis of the paper sees the answer to the above question in the cultural, 
social and political structures that these structures themselves affect the political 
economy of Iran during the period under discussion, affect the social and economic 
life of women, and emphasize the home-based businesses for women It becomes a 
requirement for the state and social groups. 
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